غرفه یک

امید جهانیان

اوراق تاریخ کهن :

هنگامی‌که تاریخ کهن را ورق می‌زنیم به صحنه هایی از درد و رنج و بدبختی بر می‌خوریم و در یکی از این صفحات ، صحنه‌های زیر را مشاهده می‌کنیم :

گروه کثیری از مردم که از زندگی برده‌وار و استثمار زده به ستوه آمده‌اند و درباره‌ی باورها و عقاید خود نسبت به هستی و حیات تجدید نظر می‌کنند تا به یک باور درست و سالم دست یابند و آن همان ایمان به وجود خداوند متعال و نفی زمامدارانی است که خود را به عنوان معبودی حاکم و فاعلی قادر به برده نمودن مردم تحمیل می‌کنند.

پس می‌بینیم که سرنوشت این گروه از مردم چه شد؟!
زمامداران یاد شده برای این گروه یک خندق بزرگ کندند و آن را از هیزم پر کرده و شعله‌ور ساختند و افراد آن گروه با ایمان را روانه‌ی آن خندق فروزان کردند تا بدن‌هایشان خاکستر آن آتش گردد!! و این عمل دلیلی ندارد مگر آن که این گروه از یک عقیده معینی پیروی می‌کنند و آن ایمان به خداست!!
منظره بسیار دردناکی است. چه بسا مردم خوب و بی‌گناهی در شعله‌های آتش می‌سوزند در حالی‌که جنایتکاران لبخند زنان و با خیال آسوده نظاره‌گر آنان‌اند!!
در صفحه‌ی دیگر تاریخ باستان می‌خوانیم که : 

پادشاهی جبار و ستمگر به نام فرعون شبی در خواب رویایی دید و برآشفت. دستور داد که صدها کودک بی‌گناه را به خاطر حفظ تخت و تاج خویش به قتل برساند.

پرونده‌های تاریخ جدید :

آن چه گذشت راجع به تاریخ کهن بود، اما راجع به پرونده‌های تاریخ نو

آیا این پرونده‌ها پیام آور شادی و خوشبختی است و ما را از این که انسان دوران بدبختی و رنج را پشت سر گذارده است خوشحال می‌کند؟ آیا دست کم به ما مژده کاهش درجه‌ی عذاب و درد و بدبختی می‌دهد؟ یا ...؟

تاریخ با ناراحتی عمیق به ما درباره‌‌ی گرفتاری‌های انسان در آغاز تاریخ نو حرف می‌زند!!
کشتار فجیع جنگ جهانی اول با به جا گذاردن بیست و دو ملیون کشته و زخمی‌های بی‌شمار هنوز به پایان نرسیده بود، هنوز خاطرات وحشتناکش از اذهان پاک نگشته بود که چند سال بعد، آتش جنگ جهانی دوم زبانه کشید و هفتاد میلیون انسان را به کام مرگ فرستاد.

و این هم وضعیت انسانها در تاریخ نو!
واقعیت در عصر حاضر :

درباره‌ی وضعیت انسان معاصر که عبارت است از بدبختی و ویرانی و هلاکت. چه بسیارند ملت‌هایی که در مقابل چشم و گوش جهانیان با استعمار و آوارگی و ناکامی دست به گریبانند.

همین ملت فلسطین را می‌بینیم که ابر قدرت‌ها با توطئه‌های خود، وطن و سرزمینشان را غصب و آواره‌شان کردند. تا چند صهیونیست فراری و سرگردان را به منظور ایجاد کشور رویایی و تحقق بخشیدن به آرزوی دیرینه‌ی خود در فلسطین مقدس جایگزین کنند!
مسأله‌ی فلسطین تنها جنایتی نیست که گواه بدبختی و سختی‌های انسان معاصر باشد، فجایع دیگری هستند که دست کمی از آن ندارند و ...
پس، همگام با پیشرفت دانش و صنعت، پیشرفت و دگرگونی بزرگی نیز در زمینه‌ی شیوه‌های شکنجه‌ی آدمی و پایمال نمودن حیثیت و خرد کردن اعصاب او به وجود آمده است که عبارت‌اند از :

تازیانه زدن و خونین و بی هوش کردن زندانی، از دست و پا آویزان کردن و سپس کتک زدن وی به وسیله شلاق و تسمه، وادار کردن زندانی به نوشیدن آب‌های آلوده‌ی چاه‌ها و فاضلاب‌ها، اتصال جریان برق به مناطق حساس بدن زندانی و دیگر شیوه‌های بسیار بد و دوزخی که بشر معاصر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های دنیا از آن رنج می‌برند.

اما در باره‌ی آینده بشریت :

خبرها مربوط به رقابت شدید در زمینه ی تولید سلاح های کشنده و ویرانگر و همچنین آزمایشات سهمگین اتم و مدل های بمب های نوین اتمی ، هیدروژنی و نیتروژنی ، هر گونه نور امیدی که آدمی در راه آینده ی خوش و سعادتمند خود می پروراند ، از میان می برد.

مقدار بمب اتمی و هیدروژنی که بشر امروز در دست دارد کافی است که تمامی زمین را 5/12 بار ویران کند!
انجمن مطالعات استراتژیک لندن در گزارش سال 1972 میلادی خود می گوید: مقدار ذخیره ی هر انسان خاکی بالغ بر 15 تن از مواد تی- ان- تی است و این در حالی است که میزان مواد غذایی ذخیره برای هر شخص از نیم تن تجاوز نمی کند!!

همچنین در این گزارش آمده است : حجم هزینه های نظامی جهان با در آمد ملی کشور های جهان سوم برابر است و کشور های عقب مانده 30 تا 60 در صد بودجه خود را به امر تسلیحات اختصاص می دهند.

به گفته برخی از منابع ، مقدار گازهای عصبی کشنده ی ذخیره شده در ایالات متحده آمریکا نه تنها برای نابودی همه ی مردم جهان کافی است ، بلکه اگر تعداد انسان ها به سی برابر جمعیت فعلی بالغ شود ، این مقدار گاز برای نابودی آنها کفایت می کند و میزان قدرت شوروی سابق در زمینه ی تسلیحات شیمیایی و میکروبی 7 تا 8 برابر قدرت مغرب زمین است.

شما را به خدا با بودن چنین اوضاع و گزارش های دردناک چگونه می توان امیدوار و خوش بین و آرام بود!!

چگونه مي توان نجات يافت ؟
باور نداريم هر شخصي كه به آينده بشريت خوش بين و اميد وار است، بتواند ما را نسبت به نقشه‌اي قابل اجرا و انديشه اي كه احتمالاً يك اصلاح و دگرگوني همه جانبه در سطح جهاني به وجود آورد متقاعد كند.

چندي پيش انظار مردم متوجه مؤسسات و سازمان هاي بين المللي‌اي شده بود كه دفاع از مسايل انساني را به عهده گرفته و شعارهاي حقوق بشر وامنيت و استقلال آدمي را سر داده بودند؛ مانند: سازمان ملل متحد و شوراي امنيت، جنبش عدم تعهد، سازمان عفو بين الملل و يا كنفرانس شمال و جنوب و نظاير آن از مؤسسات بين‌المللي كه انظار مردم رنج ديده و ستم كشيده را براي مدتي دراز متوجه خود كرد ... اما ايا اين مؤسسات توانستند درد و جنگ و استعمار و مشكلات را از زندگي آدمي دور كنند؟ آيا كمترين اميدي براي بشر باقي مانده يا اينكه در بن بستي از نوميدي قرار گرفته است؟

بنابراين يگانه سرچشمه اميد و خوش‌بيني كه اصول احكام آن به وفور، لزوم برآمدن سپيده‌دم خوشبختي در تاريخ بشريت را تأكيد مي‌كند و به پيروزي حتمي عدالت و امنيت و آرامش حقيقي بر سردم‌داران ستم و بدبختي و درد (كه زندگي انسان را در طول تاريخ فرا گرفته) نويد مي‌دهد، همانا اسلام است.

اسلام به تنهايي پيام آور اميد و خوشبختي براي بشر است تا او را به كمك يك طرح اصلاحي و همه جانبه و تكامل يافته از پريشاني حاصل از نوميدي كشنده رهايي بخشد.
آينده بشريت از ديدگاه قرآن :  
بسياري از آيات قرآن مجيد مؤيد اين حقيقت است و دوران خوشي و امنيت را نويد مي دهد كه يقيناً همه ي جهان را فرا خواهد گرفت و بشر از رفاه وعدالت و آزادي و از تمام مايحتاج زندگي آبرومندانه برخوردار خواهد شد.

در قرآن مجيد سوره ي انبياء آيه 106 آمده است : 

« و ما بعد از تورات در زبور داود نوشتيم كه البته بندگان نيكوكار من، ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد.»
  پس اسلام ادامه اديان پيشين آسماني است كه جملگي به بشريت، آينده ي سعادت باري را نويد مي دهند تا فرمان روايي زمين و جهان از آن طلايه داران با ايمان و نيكوكار گردد و زماني كه اين فرمان روايي به دست اينان بيفتد، فرصتي براي سعادت و يك دوره ي رفاه، دست خواهد داد.

و نيز خداوند بزرگ در سوره ي غافر آيه 52 مي فرمايد :

« ما، البته رسولان خود و اهل ايمان را هم در دنيا ظفر و نصرت مي دهيم و هم روز قيامت كه گواهان، به شهادت بر خيزند.»

و هم چنين به فرموده‌ی خداوند تبارك وتعالي در آيه 6 سوره قصص :

« و ما اراده كرديم بر ناتوان شدگان زمين منت گذارده و آن ها را پيشوايان خلق قرار دهيم و وارث ملك و جاه فرعونيان گردانيم.»

اين ها همه به راستي نشانه هاي روشني است كه تاكيد بر اين دارند كه حق، سرانجام پيروز مي شود و پيروان حق زمام جهان را به دست گرفته آن را به ساحل امن و امان رهنمون خواهند شد.

بي شك اين وعده ها در تاريخ گذشته ي انسان تحقق نيافت و تا به امروز نيز جامه ي عمل نپوشيده است و جز دو راه چاره اي نيست: يا اين كه به درستي اين وعده مشكوك باشيم كه بايد از اين تفكر به خدا پناه برد، يا اين كه بر اين عقيده باشيم كه اين وعده ها در آينده تحقق خواهند يافت. يقيناً نمي توان در صحت ودرستي اين وعده ها تشكيك نمود؛ زيرا كه:

« اين وعده‌ی الهي است و خدا هرگز خلاف وعده نمي كند.» سوره ي روم آيه 7

« به درستي كه خداوند خلف وعده نخواهد كرد.» سوره ي آل عمران آيه 10  

نا گزيريم مطمئن باشيم كه اين وعده ها در آينده به صورت يك حقيقت واقعي درآيند؛ هر چند كه اين آينده دور باشد.

آينده جهان از ديدگاه روايات :

در اين بخش بدون توضيحات زائد فقط به بيان پنج حديث از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مي پردازيم تا به اصالت آينده نگري اسلام، از ابتداي آن پي ببريم:

1- « روز ها و شب ها سپري نمي شود تا اينكه خداوند مردي را از خاندان من كه هم نام من است مبعوث خواهد كرد تا دنيا را از عدل و داد پر كند بعد از اين كه از ظلم و جور پر شده باشد.»

2- « اگر از عمر دنيا فقط يك روز هم مانده باشد، خداوند در آن روز مردي از خاندانم را مبعوث خواهد كرد تا زمين را از عدل و داد پركند همان گونه كه از ستم پر شده باشد.»

3- « شما را به ظهور مهدي در ميان امتم -با تمام اختلافاتي كه دارند- مژده مي دهم تا زمين را از عدل و داد پركند، همانگونه كه از ظلم و ستم پر شده باشد و ساكنان زمين و آسمان از او خشنود خواهند بود.»

4- « در آخر الزمان مردي از فرزندانم كه هم نام و هم كنيه‌ی من است ظاهر مي شود و دنيا را از عدل و داد پر خواهد كرد، همان گونه كه از جور و ستم پر شده باشد. همانا او مهدي است.»

5- اگر از عمر دنيا فقط يك روز هم بماند، خداوند آن روز را آن قدر طولاني خواهد كرد تا اين كه مردي از اهل بيت من با برپايي نبرد هاي شديد به حكومت مي رسد و اسلام را آشكار مي كند. وعده ي خدا تخلف پذير نيست و او سريع الحساب است.»

... نور درخشيد :

ميلاد اين نوزاد اين وعده داده ي خداوند و تمامي انبياء و اوصياء، داستان جالبي داشت. اين داستان را حكيمه خاتون دختر امام جواد (عليه السلام) و خواهر امام هادي (عليه السلام) و عمه ي امام حسن عسكري (عليه السلام) روايت مي كند:      

امام حسن عسکری (علیه السلام) در پی من فرستادند و فرمودند: «امشب افطار نزد ما باش؛ چه، امشب نیمه‌ی شعبان است و خدای –تبارک و تعالی- در این شب حجت را ظاهر خواهد ساخت و او حجت خداد در زمین است.»

بدو عرض کردم: مادرش کیست؟

به من فرمودند: «نرجس.»

عرض کردم: قربانت شوم، اثری در او نمی‌بینم!!

امام فرمودند: «همین است که به تو می‌گویم.»

گفت: پس آمدم و سلام کردم و نشستم. آن‌گاه نرجس برای در آوردن نعلینم به سوی من آمد و به من گفت: ای بانوی من و خانواده‌ام، شب را چگونه به سر بردی؟
گفتم: تویی بانوی من و خانواده‌ام.

سخنم را رد کرد و گفت: عمه، این چه سخنی است؟

گفتمش: دخترم، خدای –تعالی- امشب به تو پسری عطا خواهد فرمود که هم در دنیا و هم در آخرت آقا خواهد بود... پس وی خجل و شرمسار گردید.

من پس از فراغت از نماز عشا، افطار کردم و در بستر خوابیدم. نیمه شب برخاستم و نماز خواندم. وقتی از نماز فارغ شدم، او هم‌چنان خواب بود و هیچ اثری در او نبود!! سپس نشستم و دعا خواندم و دراز کشیدم. پس از آن هراسان از خواب پریدم و او هنوز خواب بود.
سپس نرجس بیدار شد و بعد از خواندن نافله‌های شب دوباره خوابید.

حکیمه گوید: برای دیدن سپیده‌دم از اتاق بیرون آمدم که فجر اول یا فجر کاذب را مشاهده کردم و او همچنان در خواب بود! به شک افتادم که یک‌باره ابومحمد (علیه السلام) از محل خود بانگ برآورد و فرمود: «عمه جان شتاب مکن. این‌جاست که آن امر نزدیک است.»

حکیمه گوید: پس نشستم و مشغول خواندن سوره‌های «ال‌م سجده» و «یس» شدم. در این میان نرجس هراسان از خواب بیدار شد. به طرف او شتافتم و گفتم: نام خدا بر تو باد، آیا چیزی احساس می‌کنی؟

گفت: آری عمه.

گفتم: خودت را جمع کن و دل آسوده دار؛ زیرا همانی است که به تو گفتم.
حکیمه گوید: یک حالت آرامش و فتوری به من و او دست داد که به صدای سرورم امام موعود به خود آمدم!

پس جامه را از روی نرجس کنار زدم که مولای خود را دیدم که در حال سجده و مواضع سجودش بر زمین است. او را به آغوش کشیدم. دیدم پاک و پاکیزه است.

آن‌گاه ابو محمد (علیه السلام) صدا زد: «عمه جان، فرزندم را نزد من بیاور.»

او را نزدش بردم. دست مبارکش را زیر کمر و پشتش قرار داد و پاهای او را بر سینه‌ی خود گذارد و زبان در دهانش نهاد و دو دستش را بر چشم‌ها و گوش‌ها و مفاصلش کشید.

امام یازدهم (علیه السلام) پس از اجرای مراسمی ویژه، به عمه‌ی خود حکیمه خاتون فرمودند:


«عمه جان، او را نزد مادرش ببرید و بعد بیاورید.»
آن‌گاه افزودند:


«عمه جان، روز هفتم که شد، بیایید پیش ما.»

حضرت حکیمه می‌فرماید:

صبح [روز هفتم] که شد، برای ادای سلام نزد حضرت امام حسن عسکری  (علیه السلام) آمدم و پرده را کنار زدم تا موعود را ببینم؛ اما او را نیافتم!

عرض کردم: فدایت گردم، سرورم را چه‌کرده‌اند؟

امام عسکری (علیه السلام) فرمودند: «عمه جان، همان گونه که مادر موسی، فرزندش را به ودیعه گذارد، ما نیز او را به ودیعه گذاردیم.»

بدین‌سان میلاد مهدی موعود (علیه السلام) به صورت محرمانه و پنهانی و همراه با آرامش و امنیت نسبی –که دگرگونی‌های سیاسی فراهم آورده بود- پایان یافت.

یک اعلام آرام

وقتی که اوضاع جامعه، اختفا و پنهانی امام مهدی (علیه السلام) را هنگام بارداری مادر گرامی‌اش و در نخستین روز تولد، حتی از عمه‌اش حکیمه خاتون –که شاهد لحظه‌های تولدش بود- ایجاب می‌کند، پس چگونه توده‌های مؤمن و نگران آینده‌ی مکتب و سرنوشت قیام همگانی و انقلاب خطیر و جهانی از میلاد و وجود حضرتش به‌عنوان رهبر آن قیام مطلع و مطمئن باشند؟ این در حالی است که در آتش عشق ظهور امام دوازدهم –که احادیث و مکاتب آسمانی مؤکداً از آن یاد کرده‌اند- می‌سوزند.
بر امام حسن عسکری (علیه السلام) نیز لازم بود که عهده‌دار این دو امر مهم باشند:

یکی پنهان کردن میلاد مهدی (علیه السلام) و دور نگه‌داشتن حضرتش از دید جاسوسان حکومتی و دیگر، مطلع کردن افراد مؤمن و معتقد از وقوع میلاد مهدی موعود.

از این رو امام حسن عسکری (علیه السلام) کار اعلام آرام را بدین‌سان آغاز فرمود:

1- به یکی از یاران مطمئن خود مأموریت داد تا مقدار زیادی نان و گوشت را میان شخصیت‌های بنی‌هاشم و افراد سرشناس و با ایمان به گونه‌ای که جلب توجه نکند، توزیع و مژده‌ی تولد امام موعود را به آنان دهد.
از ابوجعفر [محمدبن عثمان‌بن سعید] عمری نقل شده است:


زمانی که حضرت مهدی (علیه السلام) متولد شد، امام ابومحمد عسکری (علیه السلام) فرمودند: دنبال ابوعمرو بفرستید. کسی را پی او فرستادند و نزد امام آمد.

امام عسکری (علیه السلام) به او فرمودند: «ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت بخر و آن را در را خدا میان بنی‌هاشم تقسیم کن و برای فرزندم این تعداد رأس گوسفند عقیقه کن.»

از محمدبن ابراهیم کوفی نقل شده است که:


امام حسن عسکری (علیه السلام) برای کسی -که نامش را برای من ذکر کرد- گوسفند ذبح شده‌ای را فرستاد و فرمودند: «این از عقیقه‌ی پسرم محمد است.»
نیز از حسن‌بن‌منذر نقل شده است:


یک روز حمزه‌بن‌ابی‌الفتح نشسته بود. به من رو کرد و گفت: مژده! دیشب نوزادی برای ابومحمد (علیه السلام) به دنیا آمد و دستور داد که این راز پنهان بماند و برای وی 300 رأس گوسفند عقیقه کنند. پرسیدم: نامش چیست؟ گفت: محمد.

علی‌بن ابراهیم از اصحاب امام عسکری (علیه السلام) می‌گوید:

مولایم ابومحمد (علیه السلام) چهار قوچ برای من فرستاد و نوشت:


«به‌نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. این از عقیقه‌ی فرزندم محمد مهدی است. گوارایت باد. خودت بخور و به هریک از شیعیان ما هم که دیدی بخوران.»

2- حضرت عسکری (علیه السلام) خبر ولادت فرزندش حضرت مهدی (علیه السلام) را شفاهاً به برخی از یاران مورد اعتماد خود داد. و ابوهاشم جعفری و ابوطاهر بلالی را نیز از این ولادت آگاه فرمود. احمدبن‌اسحاق‌بن‌سعد از حضرت عسکری (علیه السلام) نقل می‌کند:

«خدای را شکر که مرا از این دنیا نبرد تا این‌که جانشین مرا نشانم داد. او در خوی و خلقت، شبیه‌ترین مردم به پیامبر خداست. خداوند به هنگام غیبت نگهبان اوست. سپس او را ظاهر می‌کند تا زمین را از عدل و داد مالامال کند؛ همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.»
3- امام عسکری (علیه السلام) ، به رهبران جوامع مسلمان هر شهر و منطقه‌ای که طرف‌دار اهل‌بیت بودند کتباً ولادت امام موعود را خبر داد.

همچنین، آن حضرت نامه‌ای به موسی‌بن‌جعفربن وهب بغدادی نوشت که در آن آمده است:


«آنان به گمان خویش، درصدد کشتن من بودند تا این نسل قطع شود؛ لیکن خداوند –عزوجل- دروغ بودن این گفته‌ی آنان را آشکار ساخت و خدا را سپاس می‌گویم.»

نیز در نامه‌ای که برای احمدبن‌اسحاق بزرگ‌ترین عالم قم -از شهرهای ایران- فرستاد، چنین نوشت:

«فرزندم متولد شد و باید این مطلب نزد تو مستور بماند و از همه‌ی مردم پوشیده باشد؛ زیرا ما جز خویشان نزدیک و دوستان پذیرای ولایت او را به این امر آگاه نمی‌کنیم و مایل بودیم که تو را از این خبر مطلع سازیم تا خدا –همان‌گونه که ما را خشنود فرمود- تو را نیز خوشحال و خشنود سازد، والسلام.»

از علی‌بن‌بلال نیز نقل شده است:


از جانب امام حسن عسکری (علیه السلام) دو سال پیش از وفاتش پیامی به من رسید که از جانشین بعد از خود به من خبر داد و بار دیگر سه روز پیش از وفاتش پیامی رسید و از جانشین پس از خود به من خبر داد.

همچنین حضرت عسکری (علیه السلام) خبر ولادت قائم (علیه السلام) را کتباً به اطلاع مادر گرامی‌شان رساندند.

4- امام عسکری (علیه السلام) حضور پیروان خاص خود را غنیمت می‌شمرد یا (گاهی) تعمداً آنان را در مجلس خود جمع می‌فرمود تا بدین وسیله امام مهدی را به آنان معرفی و به ایشان تأکید کند که او امام دوازدهم‌شان است.

معاویه‌بن‌حکیم و محمدبن‌ایوب‌بن‌نوح و محمدبن‌عثمان عمری نقل کرده‌اند:


چهل نفر در منزل ابومحمد حسن‌بن‌علی (علیه السلام) بودیم. آن‌حضرت فرزند خود را به ما نشان داد و فرمود: «پس از من، این امام و خلیفه‌ی شما خواهد بود. از او اطاعت کنید و بعد از من در دین خود پراکنده و متفرق نشوید که هلاک و نابود می‌گردید و دگر روز او را نخواهید دید.» گفتند: پس، از نزد وی بیرون آمدیم. چند روزی نگذشته بود که حضرت ابومحمد (علیه السلام) رحلت فرمود.
از عمرو اهوازی نقل شده است:


حضرت عسکری (علیه السلام) پسرش را به ما نشان داد و فرمود: «پس از من این مولا و صاحب شماست.»

نیز ابوغانم خادم درباره‌ی یکی از مشاهداتش چنین گوید:


برای ابومحمد (علیه السلام) نوزادی به دنیا آمد که نامش را محمد نهاد. پس روز سوم او را به یارانش نشان داد و فرمود:

«پس از من، این سرور و خلیفه‌ی شما خواهد بود. او قیام‌کننده‌ای است که همه چشم به‌راه اویند و زمانی که زمین مالامال از جور و ستم گردد، ظاهر شده آن را از عدل و داد پر خواهد کرد.»

بدین‌سان، خبر میلاد مهدی (علیه السلام) در میان توده‌های با ایمان منتشر شد تا بذر امید به آینده‌ی مکتب را –که به دست حضرتش فروزان می‌گردد- در دل‌های آنان بکارد و این ابرهای نگران کننده‌ی شک و دودلی را از قلوب آن‌ها بزداید.

مثل آب‌‌ای، نه مثل خورشیدی

نه، از آن بهتری، تو امیدی

آب هستس برای تشنه لبان

نور هستی برای شب‌زدگان

نور امیـد خستـه‌ها هستی

داروی دل‌شکسته‌ها هستی
روزی از راه کعبـه می‌آیـی

تاکه درهای بسته بگشایی

بهتر از حرف این و آن هستی

مهدی صاحب‌الزمان هستی...
